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در نخستين   بود،گرايانه آرمانحاكميت عباسيان كه محصول جنبشي انقلابي و حركتي: چكيده
باري در هاي قهرآميز و خشونتشيوهمراحل استقرار خود، در برخورد با بازماندگان رژيم اموي 

طولي نكشيد كه با تغيير نگرش خلفاي عباسي، شماري از كارگزاران رژيم پيشين، در  .پيش گرفت
  .ي جديد به خدمت گرفته شدند، تا در مناصب اداري، نظامي و قضايي به ايفاي نقش بپردازنددوره

كوشد به  است كه اين مقاله مياي مسئلهتريندگرديسي در رفتار عباسيان نسبت به امويان، عمده
كرسي «ي  تحليلي به تبيين آن همت گمارد و نشان دهد كه عباسيان با گذر از دوره- روش توصيفي
اي در پيش گرايانهكه به حذف شماري از بازماندگان اموي انجاميد، سياست شمول» لرزان سياست

ي اموي در ميان اعراب شمالي و ان بازماندهگرفتند، تا اقوام و طوايف مختلف، ازجمله كارگزار
 هاهاي كهن ميان آنگذر، مانع از بازتوليد رقابتجنوبي را به زير چتر فراگير خود درآورند و از اين ره

كردن  مندها، از تجربه و مهارت كارگزاران اموي در تنظيم و روالشوند و با تبديل تهديدها به فرصت
  .ي خويش بهره گيرندامور اداري، نظامي و قضاي

   كارگزاران اموي، خلفاي عباسي، اهل حديث، شمول گرايي، سياست موازنه:كليدي واژه هاي
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Abstract: The Abbasid rulership which was the result of a revolutionary and idealistic 

movement, adopted a rough method against Umayyad survivors in the first stage of its 

establishment .It was no longer that the Abbasid Caliphs’ perception was changed and some 

Umayyad functionaries were summoned for the military, bureaucratic and judicial services. 

The metamorphosis of the Abbasid behavior, is a main question which the current study 

tries to explain it-under a descriptive and analytic method- and show that the Abbasid 

caliphate – after the course of the unstable chair of politics which, some Umayyad survivors 

were demolished  -  adopted an extensive policy in order to collect the Umayyad agents from 

the northern and southern Arab tribes under their extensive umbrella. This policy wanted to 

prevent the regeneration of ancient competition between them by recalling the Umayyad 

functionaries for the military, bureaucratic and judicial services. 

Keywords: Umayyad Functionaries, Abbasid Caliphs, Extensive Policy, Ballance policy 
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  مقدمه

ل تغييرات و افكند، محصوپينظام سياسي نويني هاي نظام اموي بر ويرانهانقلاب عباسيان كه 
- دربارهدر مطالعاتي كه . جو كردوهاي آن را بايد در رژيم پيشين جستتحولاتي بود كه ريشه

- پژوهان از رواج بيشت، دو ديدگاه عمده در ميان تاريخ حاكميت عباسيان به عمل آمده اسي

 تحول حاكي از و ديگري، ،تري برخورداري است كه يكي ناظر به تداوم و تحول تدريجي
 تاريخ يگران حوزه غالب پژوهشِ مختاريبا اين كه نظريه. رات ناگهاني استدفعي و تغيي

تمدن و فرهنگ اسلامي اين است كه انقلاب عباسيان به تغييرات بنيادين و تحولات دفعي در 
اما واقعيت آن است كه  1،وردهاي آن منجر شدآ رژيم پيشين و دست اسلامي،يجامعه

هايي كه امويان  تام وتمام بنيانيقمري، هرگز به استحاله هجري132برآمدن عباسيان در سال 
، شواهدي در دست است كه زيرا. نجاميد تحت حاكميت خود پي افكنده بودند، نييدر جامعه

 تداوم و تحول تدريجي در حاكميت عباسيان يح انديشهتوان به طرها ميبا تكيه بر آن
اكميت عباسيان محفوظ ماند؛ كه چارچوب نظام اداري امويان در حنخست اين: پرداخت
 نيازمندي به كارگزاران ديواني و اداري و نيز عناصر قضايي و از لحاظكه عباسيان نديگر آ

  .سياسي خود پرداختندها در نظام كارگيري آنهنظامي امويان، به حفظ و ب

هاي برآمده از انقلاب  نظاميسان همههخلافت عباسي در مراحل آغازين استقرار خود، ب
، از سوي عناصر ضد انقلاب و هواداران رژيم پيشين »كرسي لرزان سياست«يكه در دوره
ان هاي قدرت و حاكميت خود، با بقاياي خاندگيرند، براي تثبيت پايه قرار ميمورد تهديد

 بن حمزه را مأمور �ابوالعباس سفاح، عمار.  خشونت باري در پيش گرفتهاياموي برخورد
جوي مروانيان به هر سو شتافت و و او در جست2.ضبط املاك مروان و آل مروان كرد

 سران و 3.ها را مصادره نمودگير و اموال آنشماري از عناصر كليدي و واليان مرواني را دست
 تحت تعقيب ،مشق، ساحل رود ابي فطرس، حجاز و مصر دحيره، بصره،معاريف اموي در 

4.د به تيغ هلاكت سپرده شدن،گيريقرار گرفتند و پس از دست
بررسي تبار اين افراد نشان  

_____________________________________________________________________ 
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اين امر گوياي . حكم بودندبندهد كه بيش از هشتاد نفر از كشته شدگان، از اخلاف مروان مي
، در زيرا 1.كردند مي گزينشي عمليفي با امويان، به شيوهبرخورد حذ آن است كه عباسيان در

 ر شهرهاي مختلفد كه دچار  سختي و تنگنا شوند،آنال، صدها نفر از خاندان اموي، بيهمان ح
 در مناصب اداري و نظامي، به ها علاوه بر جذبزيستند و حتي برخي از آنقلمرو عباسيان مي

عبدالعزيز و عمربناز باب نمونه، عبدالعزيزبن. ي درآمدند ياران و نديمان خلفاي عباسيحلقه
2. به ترتيب از ياران و نزديكان منصور و مهدي عباسي شدند-  آدم- فرزندش 

  

خشم .  نيز گرفت را بلكه دامن مردگان اموي،نماندمحدود جويي عباسيان، به زندگان انتقام
  جسد برخي از خلفاي اموي،دستور او ابوالعباس سفاح نسبت به امويان موجب شد به يو كينه

3.ها شلاق بزنند و به آتش بسوزانند آنيهاي پوسيدهتخوان بيرون كشند و بر اسگور از را
  

  بهراجعهاي آن، به تدريج، نگرش حاكمان با تثبيت خلافت عباسي و تحكيم بنيان
سوي آنان يگر از د بازماندگان و كارگزاران رژيم پيشين تغيير يافت و چون دستگاه خلافت،

 بلكه ،ها فروكاست آندرخصوصهاي خود گيري نه تنها از سخت،كرداحساس خطر نمي
 پيشين را به حكومتبراي رفع نيازهاي خويش، شماري از كارگزاران اداري و عناصر نظامي 

 مهدي و هارون، حتي از اين مرحله هم  و از عباسيان، از جمله منصورايعده 4.خدمت گرفت
هاي پيشين در روابط  امويان، كوشيدند از ميزان واگراييبين رفتند و با گرفتن همسراني از فراتر

   5.ميان دو خاندان عباسي و اموي فروكاهند

 هاي اساسي نظام حكومتي امويان، پس از سقوط اين خاندان، به همتآداب و شيوه
هاي ، همچنان در بخشكار گرفته شدنده عباسي بخلافتها كه در اي آنكارگزاران حرفه

پذيري توان به شناخت بهتر الگو مي،با تدقيق در اين امر. نظامي، اداري و قضايي ادامه يافت
 ياد شده به كار يگانههاي سهسران، دبيران و علمايي كه در بخشاف. عباسيان از امويان نائل آمد

_____________________________________________________________________ 
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ترديدي نيست . در آوردندگرفته شدند، در واقع توانستند دستگاه خلافت عباسي را به چرخش 
ت عباسي گرديد، كارگيري عناصر اداري و نظامي اموي در دستگاه خلافهآنچه موجب ب

هايي بود كه در استخدام عناصر اموي در سمت هاي قضايي اين دوره ايفاي متفاوت از انگيزه
  .ها خواهد آمد هر يك از بخشيشرح اين نكته در بررسي جداگانه. نقش نمود

  ظاميعناصرن

ها شتافته بودند، هر چند عباسيان با كمك نيروهايي كه از خراسان و شرق ايران به ياري آن
 اما ، جهان اسلام تكيه زدنديپيروزي بر امويان را فراچنگ آوردند و بر مسند رياست عاليه

 وسيعي به استخدام نيروهايي از شام و جزيره پرداختند كه وردر ابتداي خلافت خود به ط
اي  ترديدي نيست كه جزيره منبع عمده1.آمدنداي و مزدور به شمار ميتاً از عناصر قبيلهعمد

آمد و جنود شامي سپاه عباسي به تدريج، براي تأمين نيروهاي نظامي عباسيان به شمار مي
2.واگذاشتندنيروهاي خراساني و تركان  موقعيت خود را به نظاميان جزيره و سپس به

  

 اما ،اي خود را حفظ كردي مأمون، سپاه خلافت همچنان هويت قبيلهيابتا زمان قدرت
سياست جذب عناصر جديد شرقي و خراساني كه از اين زمان در دستور كار خليفه قرار 

 »زواقيل«تا پيش از اين، عباسيان به . اي سپاه هموار نمودگرفت، زمينه را براي تغيير بافت قبيله
زواقيل عمدتاً از . كردندآمدند، بسنده ميمنظم به شمار ميغير كه تركيبي از نيروهاي منظم و 

گيري اين  شكل3.دادندديه نشينان و صعاليك را تشكيل ميقيسيان حران بودند كه تركيبي از با
ينان بر آن بودند تا با جذب چه، ا.  عباسيان داشتيهاي ويژه، نشان از سياستواحدهاي نظامي

گونه كه در  آن- ها را هاي پيشين ميان آنهاي بازتوليد رقابت، زمينههاها در كنار يمانيقيسي
 يانهاي شاماين سياست، نه تنها در سركوب ناآرامي.  از ميان بردارند- شدعهد امويان ديده مي

كارگر افتاد و عباسيان در پرتو آن توانستند به كمك عناصر قيسي و يماني به تثبيت آرامش در 
 نيز  رايابند، رفع موانع براي جذب عناصر اموي در دستگاه خلافت عباسياناين منطقه توفيق 

_____________________________________________________________________ 

1  F.Omar(1969),The Abbasid Caliphate,Baghdad:National Printing Publication Co.,pp.184- 185; J.Lassner 

(1980), The Shaping of the Abbasid Rule,Princeton:Princeton University Press,pp.35-37.  
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1.شدموجب 
  

ي قهرآميز و  از مرحلهگذرها،كه با ها در كنار يمانيكارگيري قيسيهسياست موازنه در ب
هاي قدرت در دستور كار حاكميت عباسي قرار بار آغازين خلافت و تحكيم پايهخشونت

از اين پس، بجز . حكومت جديد باز كردذب كارگزاران اموي در گرفت، راه را براي ج
امراي  خشم عباسيان بودند، شماري از يعرصههاي اصلي خاندان اموي كه از همان آغاز شاخه
منابع .  دار مناصبي شدندي عباسي پيوستند و از سوي او عهدهجمع ياران خليفهبه  پيشين نظام

از باب نمونه، مالك بن . اند ثبت و ضبط كردهر را در خودهايي از اين عناص، نمونهتاريخي
 يكي از فرماندهان سپاه حجاج بن يوسف ثقفي بود كه به دربار ،ادهم بن مهريز باهلي قيسي

- ���� 2.گرديدكرد و يك چند، فرماندهي سپاه شام به او واگذار  ميآمدوشدمنصور عباسي 

از افسران و فرماندهان سپاه اموي بود كه در قيس نيز يكي بناشعثبنبن محمداسحاقبن
3.شدقائم مقام حاكم كوفه  روزگار حاكميت منصور،

  

از حيث آمد، هاي متنفذ روزگار اموي به شمار ميدودمانمسلم باهلي كه از بن
	���خاندان 
هاي منصباي، مورد توجه عباسيان قرار گرفت و برخي از عناصر آن در موقعيت ممتاز قبيله

باهلي كه در روزگار امويان سمت نمايندگي يزيدبن قتيبهبنسلم. اي به كار گماشته شدندمدهع
ساكن ) قيسي( قبايل عرب شماليبيندر بصره داشت و از موقعيت درخشاني در را هبيره عمربن
در روزگار عباسيان از موقعيت والاتري برخوردار شد و از سوي  ،مندي يافتبهرهبصره 

4.نيقي عهده دار ولايت بصره  گرديدمنصور دوا
 ، به همراه نيروهايمنصباو پيش از دريافت اين  

در سپاه جعفربن سليمان بن علي كه مأمور سركوب   مقيم بصره،يي باهلهاصيل و موالي قبيله
  را بر عهده آنهي جناح چپند و فرماجست شركت ،قيام ابراهيم بن عبداالله بن حسن شده بود

   5.گرفت

زائده كه پيش از اين به عنوان يكي از فرماندهان اموي در واسط به مقابله با عباسيان بنمعن

_____________________________________________________________________ 
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 اما با ،ها در انظار عمومي ظاهر نشدشتافته بود، با پيروزي عباسيان، يك چند از بيم انتقام آن
 مورد عفو منصور عباسي قرار گرفت و در ،رشادتي كه در سركوب  راونديه از خود نشان داد

- برادرزاده 1. نديمان او جاي يافت و سپس به عنوان حاكم يمن و سيستان منصوب شديرهزم

2.نائل گرديدسمت كارگزاري جزيره به  نيز، از سوي هارون، - زائدهبنمزيدبن يزيد- اش
  

گردان شد و دست بيعت به عباسيان داد، هايي كه از حمايت امويان روييكي از خاندان
آمد و اي بصره به شمار مياسحاق كه از اخلاف شرفاي قبيله. عقيلي بودممسلبنخاندان اسحاق

عبدالملك بود و در روزگار خلافت مروان دوم نيز عهده از فرماندهان ارشد سپاه هشام ابن
 - ، به اتفاق برادرشقمري هجري 132دار ولايت ارمنستان و آذربايجان شده بود، در سال 

 ياران يگيري، مورد عفو قرار گرفت و به حلقهما پس از دست ا، عليه عباسيان شوريد- بكار
  برادرش نيز، از سوي خليفه به عنوان حاكم ارمنستان منصوب3. اعتماد منصور عباسي پيوستقابل
ها صورت گرفت، ناشي از موقعيت  آندرحقرفتار توأم با گذشتي كه  به نظر مي رسد، 4.شد

، عباسيان در اين مرحله، براي نشان دادن زيرا. زيره بوداحترام آميز آن دو در ميان قيسيان ج
دربرخورد ها، كوشيدند  قبايل شمالي و جلب اعتماد و وفاداري آندرخصوصحسن نيت خود 

جا كه اسحاق بن مسلم، رهبري قبايل از آن. ها از در تكريم وارد شوندن بزرگان و رهبران آبا
اين امر موجب شد سفاح،  5،محمد بر عهده داشت خلافت مروان بن زمانقيسي جزيره را در 

 به چشم احترام - بنو قيس  به عنوان رهبر-  در او  بلكهنه تنها از مجازات او چشم پوشي كند،
6.بنگرد

  

مندي سياسي عباسيان و  مصداق موقع شناسي و هوشها را آنتوان، كه ميموارد ياد شده
- ه در بآنانمرد، از يك سو به رفع حوائج  در برخورد با عناصر اموي شايشانتغيير نگرش 

هايي كه در فضاي سياسي جديد،  ، و از سوي ديگر، نارضايتيكارگيري عناصر مورد نياز انجاميد
  .از ميان برداشت 7، متمايل به امويان پديد آمده بودِ متعصبِدر ميان عرب نژادان
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  كارگزاران اداري و ديواني

ي ثبات سياسي، فرصتي پديد آمد تا شماري از كارگزاران با گذر از شرايط انقلابي و برقرار
 جديد از دست داده بودند، بار ديگر حكومتاموي كه مناصب خويش را  با روي كار آمدن 

1.براي تصدي امور فراخوانده شوند
  

 هاي خاندانبيندر  اي كه دبيران و منشيان در كار خود بدان نيازمند بودند،هاي حرفهمهارت
هاي پيشرو در نظام ديواني، بسياري از خاندان. شد، از نسلي به نسل ديگر منتقل ميهدبير پيش

 دبيري اشتغال داشتند و مايل بودند فنون دبيري و آداب منشيانه را به يهاي متوالي به حرفهنسل
 منشيان و دبيراني كه در نظام اداري امويان به خدمت مشغول بودند،. فرزندان خود منتقل نمايند

 هاي پيشين بازگشتندمنصبها به شماري از آن. بعضاً توسط خلفاي عباسي به خدمت گرفته شدند
ست اعتماد سازي، اموال  در راستاي سيا،سفاح.  بالاتري ارتقا يافتندهايمقامو برخي نيز به 

 و با 2دبرگرداني محمد  را به فرزندش- عراق حاكم اموي - قسريعبداالله خالدبنيمصادره شده
اي كه در روزگار منصور به عنوان حاكم ؛ به گونهنمود او را به عباسيان متمايل دل  كارينا

جا كه او مورد حمايت قبايل عرب جنوبي ساكن در كوفه بود،  از آن3.مدينه برگزيده شد
   4.گردند حاميان او  نيز بهره مند پشتيبانيعباسيان با جذب وي توانستند از 

 پس از پيروزي ،آمدمحمد به شمار ميبن دربار مروان از دبيرانحارث كهمحمدبنمخلدبن
 از او -  فرمانده سپاه عباسي- ها پيوست و زماني كه عبداالله بن علي به دربار آن،عباسيان

 ويهاي اداري ن بگويد، به ستايش و تحسين مهارتخواست از خاطرات خود با مروان سخ
5. بن علي قرار گرفتمورد تقدير عبدااللهرو، از اينپرداخت و 

  

 اما حسن بن 6، عباسيان اعدام شدبه فرمان -  كاتب مروان- يحييگرچه عبدالحميدبن
 خلفاي عباسي در ديوان به خواستالمهاجر كه از نوادگان او به شمار مي آمد، محمدبن ابي
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1. به اتفاق نزديكانش به دربار طولونيان پيوستسپس كه ،ايالتي مصر به خدمت گرفته شد
  

بن ابي الورد اشجعي كه در روزگار خلافت مروان دوم، مسئول ديوان نفقات بود، از زياد
 بن ��بن فضا به همين سان، فرج2.سوي منصور عباسي در ديوان آذربايجان به كار گرفته شد

 ، مهدي و هارون ونعمان بن نعيم تنوخي كه از كارگزاران ديواني امويان بود، در عهد منصور
3. بيت المال شدمتصدي امور

  

او .  عباسيان، مراتب ترقي را پيموديابو ايوب مورياني از جمله عناصري بود كه در دوره
 زمانآمد، در  حاكم اموي اهواز به شمار ميير عصر اموي از كارگزاران دون پايهكه د

اين او .  وزارت ارتقا يافت و در صدر چند ديوان قرار گرفتيخلافت منصور عباسي به مرتبه
 ،ها عليه امويان داعيان آني همكاري با عباسيان در دوران تبليغات محرمانهدليلجايگاه را به 

4.دست آورده ب
  

ن در عصر خلافت مهدي عباسي، به گاه نياز دستگاه خلافت به عناصر ديواني، از دبيرا
اين دوره به ترين نمونه از دبيراني كه در برجسته. شد ميبرداريمجرب روزگار اموي، بهره

 اموي در ياشعري بود كه به خاندان دبير پيشهيساربنعبيدااللهبن��ند، معاومقام وزارت رسيد
 آوري صدقات بنوعذره گردعبدالملك اموي مأمور بن او كه از سوي هشام5.اردن تعلق داشت

مهدي  منصور و ي در دوره6،شده بود و پدرش نيز منشي صاحب المعونه در جند اردن بود
7. وزارت يافتمنصبعباسي 

  

هاي مهدي عباسي به طرز تام وتمام ادامه گرچه در روزگار خلافت هارون، سياست
وزيران . هاي اداري و ديواني امويان همچنان در دستور كار بود، اما استفاده از تجربهنيافت
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و يا وفاداري كارگيري عناصر ديواني اموي، بدون توجه به اصل و نسب، هبرمكي هارون در ب
- از باب نمونه، اسماعيل.  خلفاي پيش از هارون پيروي كردنديها به امويان، از شيوهپيشين آن

 دستگاه ديواني عباسيان  تا،صبيح كه از منشيان اموي بود، در اين دوره به خدمت گرفته شدبن
 از هارون نيز  اين شيوه، در عهد خلفاي پس1.گرددهاي او در چرخش امور بهره مند از تجربه

ادامه يافت و دستگاه خلافت عباسي همچنان به استفاده از تجربيات دبيران عهد اموي راغب 
هاي ها و تجربهبه انتقال مهارتدر روزگار عباسيان باز  اموي يهاي دبير پيشهماند و خانواده

  .خود به نسل جديد ادامه دادند

هاي متوالي در اي برخاست كه نسلپيشه مسيحي دبير ي خانوادهبينوهب از بنسليمان
 - اشاو در روزگار خلافت مهتدي عباسي به مقام وزارت رسيد و نوه. خدمت امويان بودند

 وجود 2. حاكميت معتضد، به همين سمت منصوب شديدوره نيز در - قاسم بن عبيداالله
دي، نشان از اين هاي متماعناصري از خاندان مسيحي وهب در دستگاه اداري عباسيان، در سال

 به مسيحيت، و شانها در وفاداري به امويان و يا تعلق خاطر آنيامر داشت كه به رغم پيشينه
 امور مندنظام، حاكميت عباسي براي تنظيم و چرخش  درباب ايشان صفت ذميكاربرد

  .ابايي نداشتشان كارگيريه بود و از بنيازمندها خويش، به وجود آن

  عناصر قضايي

اي وي در روزگار عباسي به حيات حرفهسان كه شماري از عناصر نظامي و ديواني اممانبه ه
خود ادامه دادند و از سوي حكومت جديد به خدمت گرفته شدند، تني چند از قاضيان عصر 

 دانش قضايي خود مورد دليلاموي نيز در روزگار عباسي به شغل قضاوت ادامه دادند و به
 عناصر ديواني و موقعيتوضعيت اينان البته متفاوت از . ان قرار گرفتندتوجه حاكمان اين خاند

 كه تجربه و مهارت خود را در درون خانواده، شدندشمرده نميان كساني يش، ازيرا. نظامي بود
ها ناشي ازتحصيل علوم ديني  بلكه مهارت و لياقت آنكرده باشند،از نسلي به نسل ديگر منتقل 

 كساني كه در شريعت اسلامي از تبحر و تخصص لازم برخوردار نبودند، و فقه اسلامي بود؛ و
 در كنار عناصر پرشمار نظامي و ديواني ،از اين رو. توانستند متكفل منصب قضاوت شوندنمي
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 جديد ي پيشين به دورهحكومتاموي در نظام عباسي كه به انتقال مهارت و تجربيات خود از 
- يحيي. نمودندشدند كه در هر دو دوره ايفاي نقش ان يافت ميپرداختند، شمار اندكي از قاضي

او . اي است كه در هر دو دوره عهده دار منصب قضاوت بودسعيدانصاري، بارزترين نمونهبن
عبدالملك به عنوان قاضي مدينه منصوب شد و پس از سقوط پيش از اين، از سوي وليدبن

سپس .  در مقام خود ابقا گرديد- بوالعباس سفاح ا-  عباسييتوسط نخستين خليفه خاندان اموي،
1.از سوي منصور به عنوان قاضي بغداد برگزيده شد

  

آمد و از جرير كه در زمان مأمون از هواداران پرشور معتزله به شمار مي بن دؤاد ابي ابن
شام اي بود كه پيش از اين در  عضو خانوادهرا يافت، بغداد ي قاضي القضاتمنصبسوي خليفه، 

وي تحت تعقيب عباسيان با امويان پيوند تنگاتنگي داشتند و در همان روزهايي كه سران ام
 - گذار امويان اندلس بنيان- هشامبن��معاوبنپناهگاه عبدالرحمن  جد او در قنسرين،يبودند، خانه

2.زيستدراختفا ميجا قرار گرفت كه از بيم انتقام عباسيان، در آن
  

 از دم تيغ گذرانده در روزهاي آغازين پيروزي عباسيان محدثان اموي كه گذشته از فقها و
 كه حاضر به همكاري با عباسيان نبودند؛ به همين سبب، از وجود داشتندكساني  هم  3،شدند

اعي بود كه عباسيان را مورد تأييد مشهورترين آنان، اوز. قرار گرفتندها تحت تعقيب سوي آن
 شام را كه به او پيشنهاد شده بود، نپذيرفت و از بيم خشم عباسيان، و منصب قضاوت 4قرار نداد

   5.خود را از انظار عمومي پنهان كرد

گيري از قضات اموي در نظام قضايي عباسيان، تنها ناشي از سياست استخدام كارگزاران بهره
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  و سياسيني ديي جديد نبود، بلكه گوياي نوعي تغيير در انديشهي پيشين در دورهحكومتماهر 
اي خاندان توان در زندگي حرفهي اين تغيير را ميبهترين نمونه. آمدعباسيان نيز به شمار مي

  . ارتقاء يافتندي قاضي القضاتيشوارب ديد كه در روزگار عباسيان تا مرتبهابيبنو

هاي خود را  كه انديشه معتزلهيدربارهبا روي كار آمدن متوكل، نگرش دستگاه خلافت 
 اسلامي گسترش داده بودند و ي جامعهي معتصم و واثق در پهنه ور زير چتر حمايت مأموند

 اين امر زمينه را براي تعالي گروه. تغيير يافت  قضايي را در اختيار داشتند،يمناصب عمده
.  فراهم كرد،نشين شده بودند حاشيهي اعتزاليجديدي از قضات كه در زمان حاكميت انديشه

ه شدن بساط محنه و ايجاد تغيير در نگرش دستگاه خلافت نسبت به معتزله، بار با برچيد
 در كانون توجه ، بودندشها در پي ترويج اهل حديث و سنت كه آنهاي متداولديگر انديشه

در . هاي رقيب تنگ كردبر انديشه    ايشان، جا را  حمايت يعباسيان قرار گرفت و در سايه
 محمدبنبن و سپس حسن-  عنصري از خاندان عباسي-  جعفربن عبدالواحدنخست ،اين دوره

 1.شوارب كه اموي تبار بود، در نظام قضايي عباسيان به عنوان قاضي القضات منصوب شدندابي
 به ايفاي نقش پرداخت و پس از كناره منصبعبدالواحد نزديك به يك سال در اين جعفربن

اين . بن محمدبن ابي شوارب را به جاي او منصوب نمايدگيري، اصرار داشت كه خليفه، حسن 
2.باشدامر، موجب تشديد اين گمان شد كه شايد او نيز متمايل به امويان بوده 

  

 از برچيده شدن محنه و به حاشيه رفتن پستلطيف نگاه عباسيان به امويان، در فرداي 
 يدر انديشه.  معاويه داشتمعتزله، ريشه در آموزه هاي احمدبن حنبل و ديدگاه او نسبت به

سياسي او مشابهت آشكاري با افكار مرجئه، در تسامح نسبت به خلفا و حاكمان اسلامي و 
و او خواهان اطاعت محض از حاكم اسلامي . توان يافتها ميپرهيز از داوري در باب آن

بت به خلفا تسامح او نس 3.انجاميداي بود كه به تضعيف امت اسلامي ميمخالف هرگونه فتنه
مرجئه بر اين عقيده بودند كه . داران اسلامي، يادآور موضع مرجئه نسبت به امويان بودو زمام

        4.شوند، در شمار اهل ايمان جاي دارندامويان از آن رو كه اهل قبله محسوب مي

 دين، تفضيل مراتب خلفاي راشحتي از مرجئه نيز فراتر رفت و درحنبل در تأييد امويان، ابن
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 بن��معاو(دار بعد از راشدين نسبت به زمام، سپس1.عثمان اموي را برتر از علي هاشمي شمرد
 اداي احترام كرد و از - شعبهبن�عاص و مغير عمروبن- ي اوو دو كارگزار عمده) سفيانابي

ود كه  فتواي او درباب معاويه اين ب2. از راشدين قرار دادپس يها را در مرتبهحيث ارزشي، آن
معاويه صحابي پيامبر بوده است و هركس به صحابي پيامبر اهانت كند، بدعت گذار شمرده «

ي  خليفه از مرگپس خلافت عباسي در فرداي ِ با چرخش سياست دينيرو، ازاين3.»شودمي
 صورت گرفت، بار سنتّاهل حديث  و هاي متداول انديشه واثق، و اقبالي كه نسبت به عباسي

 هاي احمدبن حنبل، در كانون توجه خلفاي عباسيويژه آموزههان و اصحاب حديث، بديگر فقيه
در چنين فضايي بود كه به رغم دشمني ديرينه با امويان و خشونتي كه نسبت به . قرار گرفت

 عباسي پس از دوران محنه، خلفاي روي كار آمدن عباسيان به عمل آمد، نگاه آغازها در آن
 تلويحاً  - كر اين روزگار متف- نيست كه جاحظدليل بي. ي تلطيف شدسبت به بزرگان امون

4.هاي حنبليان موجب تأييد معاويه و جانشينانش شددارد كه آموزهبيان مي
  

كار گيري بزرگان اموي در هپس از مرگ واثق و پايان چيرگي معتزله، خلفاي عباسي با ب
.  سازگار كنند و سنتّ اهل حديثولمتداهاي  توانستند خود را با انديشهمناصب قضايي،
ها از خاندان بنو ابي شوارب در گيري آنتوان در بهرهي اين همسازگري را ميبارزترين نمونه
  .به شمار آوردمناصب قضايي 

حساب  از اخلاف يكي از معاريف اموي به ،قرشيشواربابيبنعبدالملكمحمدبنبنحسن
 به عنوان حاكم )ص(اميه بود كه از سوي پيامبر بزرگان بني از- سيدابنعتاب -  او جد. آمدمي

شوارب در روزگار اموي در بصره و شام عهده دار منصب ابي ابنِ اسلاف5.مكه برگزيده شد
زمان شوارب بود كه در -  نخستين عضو از خاندان ابي،شواربابيمحمدبنبن حسن6.قضا بودند

7.را به دست آوردي القضات بغداد  قاضي قائم مقاممنصب  عباسي متوكلخلافت
  

در همان حال كه به آزادي  كه پس از متوكل بر مسند خلافت تكيه زد،عباسي منتصر
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نسبت به  1، و رفع تنگناهايي از خاندان ابوطالب فرمان داد)ع(شيعيان در زيارت قبر امام حسين
. ربار خود فروكاست در دايشانمهري ورزيد و از موقعيت ها بيعناصر اموي و هواداران آن

  نيز همين روند ادامه يافت وخاندان بنوشوارب از -  مستعين-  جانشين اوي خلافتدورهدر 
2.از دست دادندموقعيت پيشين خود را  مهري خليفه، با بيزمانعمده كساني بودند كه در اين 

  

واداران  منتصر و مستعين، سياست گرايش به امويان و  ههاي خلافتبا پايان يافتن دوره
توان  بارز اين امر را ميينشانه.  حاكميت معتز و مهتدي، رونقي دوباره گرفتعصرها در آن

زمان شوارب به رأس هرم قضايي دانست كه مسئوليت او تا ابيمحمدبنبندر بازگشت حسن
 كه نوك پيكان دستگاه در اين دوره زيرا 3، معتمد و موفق همچنان ادامه يافتحاكميت
 با  و سنتّ اهل حديثمتداولهاي ليه اماميه، معتزله و زيديه نشانه رفته بود، انديشهخلافت ع
4.خلفاي عباسي همراه شدسوي تري از اقبال بيش

  

 از سوي موفق عباسي به عنوان - محمدبن علي- شواربي، برادرشمحمدبنپس از مرگ حسن
 معتضد، همچنان اين خلافت و تا زمان مرگش در 5گرديدقاضي القضات بغداد منصوب 

 ،كه بغداد پس از مرگ او قريب به پنج ماه بدون قاضي ماندمسئوليت را بر عهده داشت؛ چنان
كه در پرتو تغيير نگرش خليفه نسبت به امويان، يكي از فقهاي مالكي ضد اموي ، به نام تا اين

6. شدمقامحماد، عهده دار اين بناسماعيلبنيعقوببنيوسف
  

در  ،شواربابيبنعبدالملكبنمحمدبنعليبنالله عبدا، مكتفي و مقتدر نيزايهدورهدر 
 -  بغداد يافت و فرزندش ي قاضي القضاتمنصب،  قمري هجري296 تا 292هاي  ساليفاصله
 به همين سمت - مقله وزارت ابني در دوره-  قمري هجري316 نيز در سال - عبدااللهبنحسن

، فرمان گرديدالفراتي عهده دار مقام وزارت جعفربنكه فضلمنصوب شد و چهار سال بعد 
7. اموي در اركان قدرت عباسي پايان داديعزل او را صادر كرد و به حضور اين خانواده
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  نتيجه

 دوگانه ي از پيروزي، ماهيتپس اموي، در فرداي حكومترفتار عباسيان نسبت به بازماندگان 
 و تهديدهاي رهاهاي قدرت خويش و دفع خطثبيت پايهحاكميت عباسي، ابتدا براي ت. داشت

هاي قهرآميز متوسل شد و بازماندگان   گرفتن از عوامل رژيم پيشين، به شيوهموجود، و نيز انتقام
شدگان به گير شماري از دست. ها تنگ كرداموي را تحت تعقيب قرار داد و عرصه را بر آن

آتش خشم و انتقام عباسيان چنان مشتعل . پرده شدندزندان افتادند و برخي نيز به تيغ هلاكت س
در لهيب خويش ها را نصيب نگذاشت و برخي از آن كه اجساد مردگان اموي را هم بيگرديد

  .به خاكستر بدل كرد

هاي قدرت عباسيان، به تدريج، نگرش خلفاي اين با تثبيت موقعيت خلافت و استقرار پايه
در اين مرحله كه عباسيان . رگزاران اموي تغيير يافتخاندان نسبت به بازماندگان و كا

 ،گرايانهي شمول كرده بودند، با اتخاذ سياستگذر» كرسي لرزان سياست «يمقتدرانه از دوره
برداري ، به سود حاكميت خويش بهرهاي و سياسي و قبيلهكوشيدند از عناصر مختلف نژادي

- يلهست امويان براي يكهّ سالاركردن فرهنگ قبچگونه سياها از ياد نبرده بودند كه آن. كنند

گرايي محض شد و از لاك قبيلهشان ار مطالبات ساير اقوام براي خروجاي، موجب افزايش فش
  .سرعت بخشيد را آنانروند فروپاشي 

 يگرايانهدر پرتو سياست شمول امويان،كوشيدند ي با در پيش چشم داشتن تجربه،عباسيان
ها و راني اموي، از يك سو، نگيحكومت ساقط شده و كارگزاران خويش، با جذب عناصر

 شماري بين در - شان  در ابتداي پيروزي- ها رفتار خشونت آميز آنعلتّهايي كه به نارضايتي
- ه و از سوي ديگر، با ب؛ مرتفع نمايند، متمايل به امويان پديد آمده بودِ متعصبِاز عرب نژادان

 نظامي و قضايي، نيازهاي سازمان حكومت خويش را در  وداري در مناصب اايشانكارگيري 
  .هاي آنان برآورده سازندها و مهارتي تجربهسايه
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